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گروه فرهنگ و هنر-  »علیرضا خمسه« 
که اخیرا بازی در ســریال شیش ماهه 
»مهران مدیری« را به پایان رســانده در 
سریال »پســته خندان« به کارگردانی 

»حسین سهیلی زاده« نیز حضور دارد.
حسین سهیلی زاده که پیشتر سریال های 
موفقی همچون »آوای باران«، »دلنوازان« 
و »فاصله ها« را در تلویزیون کارگردانی 
کرده، پس از هفت سال با سریال »پسته 

خندان« به تلویزیون برگشت.
این ســریال طنز با نام موقت »پســته 
خندان« به کارگردانی ســهیلی زاده و 
تهیه کنندگی علی مهام در حال ساخت 
است و قرار است روی آنتن تلویزیون 

برود.
ایــن مجموعــه در ۳۰ قســمت در 
حال تولید اســت و با فضایی شــاد، 
شخصیت های متنوع و موقعیت های 

طنزآمیز، روایتگر داســتانی شیرین و 
پراتفاق است.

»پسته خندان« روایت بازگشت داود و 
مادرش به روستای زادگاهشان است؛ 
ســفری که آن ها را درگیر ماجراهای 
طنزآمیــز، رقابت هــای اقتصادی و 
کشــمکش بر ســر صادرات پســته 
می کند. در دل این موقعیت های بومی 
و شیرین، شــخصیت ها با دسیسه ها، 
اتحادها و اتفاقاتی روبه رو می شوند که 

هم خنده دار است و هم پرکشش.
علیرضا خمســه، فاطمــه گودرزی، 
محمد فیلی، یدالله شــادمانی از جمله 
بازیگران این سریال تلویزیونی هستند.

بازگشت حسین ســهیلی زاده بعد از 
هفت ســال به تلویزیون، همراه با یک 
ســریال طنز و پرماجرا، نوید لحظات 
پرهیجــان و لحظات خنــده دار برای 

مخاطبان را می دهد.
وی پیشتر در شــبکه نمایش خانگی 
ســریال هایی همچون ملکه گدایان و 
عقرب عاشق را کارگردانی کرده است.

کارگردان دلنوازان با پسته خندان
یون می‌آید  به تلویز

هادی عزیزی کارگردان فیلم کوتاه:

نشنیدن برگرفته از یک قصه عامیانه است
گــروه فرهنگ و هنر -     هادی عزیزی کارگردان 
فیلم کوتاه »نشنیدن« با اشاره به چالش های ساختن 
فیلم کوتاه، بیان کرد که فیلم کوتاهش را با بودجه ای 

بسیار کم ساخته است.
هادی عزیزی نویســنده و کارگــردان فیلم کوتاه 
»نشــنیدن« درباره این فیلم توضیــح داد: درباره 
فیلم »نشــنیدن« باید بگویم که اولین کارم است؛ 
این پروژه را قبل از کرونا شــروع کردم، زمانی که 
در دفتــر تهران انجمن سینمــای جوانان در حال 
گذراندن دوره فیلمســازی بودم و از همان زمان 
ایده اولیه آن شکل گرفت. فیلمنامه را داشتم؛ البته 
برخی از فیلمنامه های قبلی ام بلند و سنگین بودند 
که به دلیل مشــکلات بودجه ای، نتوانستم آنها را 
بســازم. یکی از آنها را ارائه دادم که انجمن آن را 
خرید اما همیشه حسرتش را داشتم که چرا خودم 

نتوانستم بسازمش.
وی بیان کرد: تصمیم گرفتم کاری کوچک و جمع 
و جور انجام دهم. این ایده از یک قصه کوتاه عامیانه 
که دو ســه خط بیشتر نبود، الهام گرفته شد. یکی از 
دوســتانم آن را تعریف کــرد که در کتاب فرهنگ 
عامیانه چاپ شده بود و من خوشم آمد و بر اساس 

آن فیلمنامه را نوشتم و آن را ساختم.
عزیزی گفت: ســاخت این فیلم با هزینه ای حدود 
۲۰ میلیون تومان در ســال ۱۴۰۰ انجام شد. من به 
شهرستان رفتم و پروژه را پیش بردم و علی رغم تمام 

ســختی ها، موفق شدم. چون می خواستم قصه ام را 
در ملایر بسازم و زادگاهم هم همان جا است، دنبال 
لوکیشــن هایی در آنجا می گشتم. خیلی لوکیشن 
داشــتم که در ذهنم بود، مثلًاً باغی در یک منطقه یا 
جــایی دیگر که همیشــه در خاطراتم بود اما وقتی 
عملیاتی می شــد باید می دیدم کدام لوکیشن بهتر 
است. خیلی درگیر این موضوع بودم و روستاهای 
مختلف را می دیدم. مثلًاً خانه ای که لوکیشن فیلمم 
شد، در بخشی از بافت سنتی و قدیمی بود؛ خانه ای 
مخروبه و بزرگ که بخشی از آن خراب شــده بود 
اما جای جالبی بود. بخشی دیگر هم فضای بیرونی 
بود که در یک روستا قرار داشت، تقریباًً ۵۰ کیلومتر 
دورتر از شــهر. این یک جغرافیای خلاقانه بود که 

ناخودآگاه شکل گرفت.
وی عنوان کرد: دنبال این بودم همه چیز کنار هم جمع 
شود اما مجبور شدیم این مسیر را طی کنیم. تدوین 
فیلم هم تجربه پرچالشی بود و ســختی خودش را 
داشت. سعی کردیم کاری کنیم که زیاد اذیت نشویم 

ولی خب طبیعت تولید همین است.
کارگردان فیلم کوتاه »نشنیدن« گفت: فیلمبرداری کار 
را در دو روزه انجام دادم؛ فیلمبردار و طراحی صحنه 
هم دوستم بودند، از بچه های قدیمی سینمای جوان 
که در دهه ۷۰ تحصیل و فعالیت داشتند و جوایزی 
هــم گرفته بودند. در واقع، پیرمردان خواب زده را از 
خواب بیدار کردیم و سر کار آوردیم! به مرور، عوامل 

جوان تر و جدید تیم هم به ما اضافه شدند؛ دستیاران، 
منشی صحنه، دستیارهای فیلمبردار و طراح صحنه، 
همه بچه های جوانی بودند که نمی شناختم شان اما 
به واسطه همشهری بودن و روحیه تیمی خوبی که 
داشتند، همکاری خوبی شکل گرفت و کار جمع و 

جور انجام شد.
عزیــزی در پایان در مورد قصه فیلمش که اقتباسی 
است، بیان کرد: قصه فیلم هم بر اساس یک داستان 
عامیانه کوتاه بود؛ قصه درباره زن و شوهری است که 
زن احساس می کند گوشش کم شنوا شده و به دکتر 
مراجعه می کند. نمی خواهم همه داستان را لو بدهم 

ولی باید ببینید و ارتباط برقرار کنید.
ـِنیدن« به نویسندگی و کارگردانی  فیلم کوتاه »نََ�ش
هادی عزیــزی با بازی محمودرضا فردوسی، هما 
شــهیدی زاده، عباس روزبهــانی اقتباسی از کتاب 
»بهتریــن لطیفه های دکتر گوش« اســت. این اثر 
داســتان پیرمردی را روایت می کند که احســاس 
می کند شنوایی همسرش اخیرا کاهش یافته اما خود 

او از این موضوع بی خبر است.
ـِنیدن« عبارتند از نویسنده  عوامل فیلم کوتاه»  نََ�ش
و کارگــردان هادی عزیزی بازیگران: محمود رضا 
فردوسی، هما شهیدی زاده عباس روزبهانی، فیلم 
بــردار: امید وفایی، طراح صحنه و لباس: احســان 
میرشاه ولد، سعید بوالحسنی، تدوین: مرجان طبسی، 
طراحی و ترکیب صدا: بهنیا یوســفی، صدابردار: 
مسعود حسینی، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، 
طراح گریم: شــهرام معارف وند، طراح پوستر: مینا 
سادات حسینی، دستیاران کارگردان لیلا چهاردولی، 
بــاران وفــایی، منشی‌صحنه: نرگس روســتایی، 
دستیاران فیلم بردار: کیوان محمدی‌نژاد،امیر حسین 
ســلیمی، سجاد فراهانی، دســتیار صدابردار: علی 
ترک زبان، دستیار صحنه: معین صمدی زاده، عکاس: 
مریم قربانی، ســاخت تیزر: حمید ابراهیمی، مدیر 
روابط عمومی و مشــاور رســانه : رضا پورزارعی، 
تهیه کننــدگان: هادی عزیــزی و انجمن سینمای 

جوانان ملایر.

فیلم سینمایی »غریزه«، تصویری زیبا با روایتی ناقصفیلم سینمایی »غریزه«، تصویری زیبا با روایتی ناقص

اکران فیلم سینمایی »غریزه« به کارگردانی سیاوش اسعدیان به زودی 
در سینماهای کشور آغاز خواهد شد.

این فیلم بعد از 4 ســال توقیف اکران خواهد شــد و داستان  درباره 
خانواده ای است که هر کدام از اعضای آن با مشکلی دست و پنجه نرم 
می کند. »غریزه« به خوبی فضای بصری  قصه را به وجود آورده است 
و تلاش می کند به فیلمی جذاب درباره سینما و عشــق تبدیل شود 
با این حال فیلم ایراداتی دارد که ممکن است برای مخاطب جذاب 

نباشد. در ادامه نگاهی به این فیلم خواهیم داشت.
»غریزه« در سال 1400 توسط سیاوش اسعدی ساخته شد اما خبری از 
اکران عمومی آن به دلایل نامشخص نبود. این اثر یکی از کاندیداهای 
حضور در جشنواره فیلم فجر 1400 بود، اما نامی از »غریزه« در لیست 
نهایی آثار بخش مسابقه نبود. براساس خبرهای غیررسمی، وجود 
ممیزی ها و عدم اصلاحات توسط عوامل »غریزه« دلیل اصلی کنار 
گذاشتن این اثر از جشنواره بوده است. فیلم بعد از مدتی در چندین 
جشنواره بین المللی به نمایش درآمد و در چهل و سومین جشنواره 

فیلم فجر نمایشی محدود برای منتقدان سینما داشت. با این حال به 
نظر می رســد با انجام اصلاحات و ممیزی ها فیلم وارد لیست اکران 
شده است. در نهایت  از »غریزه« به عنوان یکی از کاندیداهای فیلم 
ایران برای حضور در جشــنواره اسکار نام برده می شود. فیلمی که 

به نظر می رسد باید با  فیلم های»پیرپسر« و »زن و بچه« رقابت کند.
این فیلم داستانی عاشقانه است که در دهه 40 شمسی روایت می شود.  
داســتان درباره پسری به نام کامی است که عاشق سینماست. کامی 
دلبسته دختری به نام آتیه می شود، دختری که او را به سینما و جهان 
فیلم پیوند می دهد، اما این عشــق خیلی سریع به بن بست می رسد. 
آتیه زنی است که در داستان نقش اساسی دارد اما حضورش تنها در 
میان یک معامله احساس می شود، زمانی که رسول خان، پدر کامی 
برای ادای دین راهی را انتخاب می کند که همه چیز را به هم می ریزد.

بازیگــران فیلم سینمایی »غریزه«: امین حیــایی، پانته آ پناهی ، ژاله 
صامتی،  ساینا روحانی ، مهدیار شاه محمدی

کارگردان این فیلم به ســراغ دورانی می رود که رفاقت از هر چیزی 

مهم تر بود. »غریزه« داستانی آشنا دارد، روایت یک زندگی ویران میان 
مردی که می خواهد دینی را ادا کند، پســری که عاشق سینماست و 
دختری که بی خبر از همه جا وارد یک معامله پیچیده شده است. این 
فیلم  بیش از آنکه داستان یک مثلث عشقی باشد روایتی از سه مفهوم 
متضاد عشق، اجبار و وظیفه است. کاراکترها در مداری از سرنوشت 
گرفتارند. رسول خان در سودای ادای دین، کامران در تمنای عشق 

سینما و آتیه در فرار از تقدیری که دیگران برای او نوشته اند.
فضای »غریزه«، بیش از آنکه بر روایت داستان تکیه کند به قاب ها متکی 
است. تصاویری از باران، شب های خلوت و جاده ها و نمایش فضای 
سینما، از لحاظ بصری زیبا و جذاب است اما زمانی که مخاطب به 
سراغ منطق داستانی می رود، فیلم پاسخ های مبهمی به چرایی اتفاقات 
می دهد.چرا رسول خان چنین راهی را برای ادای انتخاب می کند، چرا 
کامران به این سرعت عشقش به سینما را فراموش می کند و مهم تر 

از همه اینکه چرا آتیه به راحتی سرنوشت شوم  خود را می پذیرد.
»غریــزه«، فیلمی اســت که در آن پر از عشــق های نــاکام، پدران 

شکست خورده، پسران سرکش و دخترانی که میان وظیفه و آزادی 
سرگردانند. به نظر می رسد، سیاوش اسعدی با ساخت چنین فیلمی 
به دنبال ادای دین به فیلم های ملودرام دهه 50 بوده است. به همین دلیل 
طراحی صحنه و لباس در فضای قبل از انقلاب به درستی انجام شده 
است، اما مشکل زمانی است که فرم به جای پیش بردن قصه جای 
آن را می گیرد. نقطه اوج فیلم، همان جایی که داستان باید مخاطب را 

به وجد بیاورد، تبدیل به صحنه ای بی احساس و کم اهمیت در فیلم 
شده که به نظر می رسد برای بیننده جذاب نباشد. »غریزه« می خواهد 
ملودرامی پرشور باشد، اما میان حال، گذشته و فرم، قصه بلاتکلیف 
و سرگردان می ماند و تبدیل به اثری می شود که ممکن است مخاطب 
از دیدن فضاها لذت ببرد اما داستان جذابیت و یادآوری نوستالژیکی 

از گذشته نداشته باشد.

     گروه فرهنگ و هنر -    داستان »غریزه« درباره خانواده ای است که هر کدام از اعضای آن با مشکلی دست و پنجه نرم 
می کند. فیلم به خوبی فضای بصری قصه را به وجود آورده است و تلاش می کند به اثری جذاب درباره سینما و عشق تبدیل شود 

با این حال ایراداتی دارد که ممکن است برای مخاطب جذاب نباشد.


